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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می‌خواهید بدانید

تـــاریخ

همت:  اگر آن روز 
با چند تیر مغزم را 

متلاشی می‌کردند 
برایم گواراتر از این 
بود که با چشمان 

خود ببینم که 
چگونه این از خدا 
بی خبران فرمان 

می‌دهند تا حرمت 
مقدس‌ترین فریضه 
دینی‌مان را بشکنیم 

و تکلیف الهی را زیرپا 
بگذاریم

می‌دانـــد: مـــاه مبـــارک ‍رمضـــان فرا 
رســـید، از طـــرف ســـربازان همفکر 
خود به دیگر ســـربازان پیام فرســـتاد 
کـــه آنها هـــم اگر ســـعی کننـــد تمام 
روزهـــای رمضـــان را روزه بگیرنـــد، 
می‌تواننـــد بـــه هنـــگام ســـحری بـــه 
آشـــپزخانه بیایند. فرمانده لشـــکر، 
وقتی که از این توصیه ابراهیم و روزه 
گرفتـــن عـــده‌ای از ســـربازان مطلع 
شـــد، دســـتور داد همه ســـربازان به 
خط شـــوند و همگی بدون اســـتثنا 
آب بنوشـــند و روزه خـــود را باطـــل 
کننـــد. پـــس از این جریـــان ابراهیم 
گفتـــه بـــود: اگـــر آن روز با چنـــد تیر 
مغـــزم را متلاشـــی می‌کردنـــد برایم 
گواراتـــر از ایـــن بـــود که با چشـــمان 
خـــود ببینم کـــه چگونه ایـــن از خدا 
بـــی خبـــران فرمـــان می‌دهنـــد تـــا 
یضـــه  فر یـــن  س‌تر مقد مـــت  حر
دینی‌مـــان را بشـــکنیم و تکلیـــف 
الهـــی را زیرپـــا بگذاریـــم، بـــا وجود 
این شـــرایط همـــت در دوره خدمت 
خـــود به مبـــارزه بـــا شـــاه پرداخت و 
پـــس از آن بـــه زادگاهش برگشـــت و 
مشـــغول معلمـــی‌ شـــد. همانجا بود 
کـــه از اندیشـــه‌های امـــام مطلـــع و 

مریـــد او ماند.

سال‌های خدمت
پس از پیـــروزی انقـــاب او در حفظ 
نظـــم و امنیـــت شـــهرضا فعالانـــه 
ظاهـــر شـــد، اواخرســـال 58 بـــرای 
فعالیت‌هـــای فرهنگی به خرمشـــهر 

او از ماست
محمـــد ابراهیم مثـــل همه نبـــود او 
خودش بود، مادرش در »کتاب ماه« 
همراه بچه‌هاســـت و خاطره‌ای از او 
نقـــل می‌کنـــد: ابراهیم را ســـه ماهه 
آبســـتن بـــودم. حالـــم خـــوب بود. 
بـــه کربلا که رســـیدم حالم بد شـــد. 
شـــب شـــد، گفتند: ببریمش دکتر. 
گفتـــم: الان مـــی‌روم پیـــش دکتـــر 
واقعـــی. رفتم حـــرم، نمی‌توانســـتم 
روی پاهـــا بایســـتم. همان‌جـــا پـــای 

ضریح نشســـتم.
ی  شـــبکه‌ها وی  ر شـــتم  ا گذ ســـر 
ضریـــح گفتم: یـــا امام حســـین)ع( 
مـــن از خودم نمی‌ترســـم کـــه بروم. 
بـــه حـــرف هیچ‌کـــس هـــم گـــوش 
نمی‌دهـــم. فقـــط می‌ترســـم مـــن 
قاتل این بچه شـــوم. نگـــذار چنین 
بلایـــی ســـرم بیاید.گریـــه می‌کردم، 
زیـــارت می‌کـــردم، حـــرف مـــی‌زدم. 
برگشـــتم خانـــه و شـــام را خـــوردم و 
خوابیـــدم. خواب دیدم نشســـته‌ام 
پـــای ضریـــح دارم به ایـــن خانم‌های 
قدبلنـــدی نـــگاه می‌کنم کـــه روبنده‌ 
عربـــی دارنـــد. بـــه خـــودم می‌گفتم 
چـــه بـــا حیـــا هســـتند این‌هـــا کـــه 
یکـــی از آنهـــا آمـــد پیش مـــن گفت 
خانـــم! گفتـــم: بلـــه دســـت کـــرد از 
زیـــر چـــادرش یـــک بچـــه قشـــنگ 
درآورد داد بـــه مـــن. چـــادرم را هـــی 
می‌کشـــید روی صورتـــش می‌گفت: 
بچه‌ات که از دســـت رفـــت ولی برای 
اینکه دســـت خالی برنگـــردی این را 
بگیـــر با خـــودت ببـــر. به کســـی هم 
نشـــانش نـــده. فقـــط یادت باشـــه 
اســـمش را بگذار محمد ابراهیم. او 
از ماســـت و پیش ما هـــم برمی‌گردد 
یـــک هم‌چنین چیزی گفـــت، صبح 
که بیدار شـــدم رفتم خوابـــم را برای 
مادرشـــوهرم تعریف کـــردم. گفت: 
بـــاز یک پســـر گیـــرت می‌آیـــد. ذوق 
کـــردم. گفـــت: امـــا نمی‌خواهـــد به 
هـــر کســـی بگویـــی. نگفتـــم. وقتی 
بـــه دنیـــا آمد اســـمش را گذاشـــتیم 

محمدابراهیـــم.

مرید یار
ابراهیـــم همـــت در دوران نوجوانی 
و جوانـــی عجیب پرشـــور بـــود. او در 
این دوران که همزمـــان با مبارزه بود 
فعالیـــت انقلابی خود را آغـــاز کرد.

محمدابراهیـــم تلخ‌تریـــن دوران 
زندگـــی خـــود را، خدمـــت ســـربازی 

 نفیسه زارعی 
نویسنده و پژوهشگر

محال اســـت جایی مثل مشـــهد و کربلا بـــروی و ناگهان لهجه اصفهانی‌ها را زیر گوش‌ات نشـــنوی، اصفهان چهارســـوی فرهنگ 
و هنر اســـت. با این حال آنقدر دلاور در این شـــهر رشـــد کرده که اصفهان تبدیل به شـــهر شـــهادت شـــده و کمتر کســـی است که 

اصفهـــان را به ابراهیم همت نشناســـد، مردی کـــه در فروردین 1334 در شـــهرضا به دنیا آمد و در همانجا رشـــد کرد.

به بهانه سالروز شهادت ابراهیم همت

 سیدالشهدای‌خیبر

شهید محمدابراهیم همت درکنار حجت الاسلام شیخ حسین 
انصاریان درمقر فرماندهی لشکر 27 محمدرسول الله)ص(

شهید 
محمدابراهیم 
همت درکنار 

آیت الله 
محمدعلی 

موحدی کرمانی 
در یکی از 

بازدیدهای 
ایشان از 

محورهای 
عملیاتی دوران 
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